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چکیده:

هنــر فضاهــای عمومــی شــهر در دوره پســت مدرن بــه علــت رویکردهــای نویــن 
گســترده،  هنرمنــدان در شــهر، ارتبــاط آن بــا نهادهــای شــهری و مخاطبــان 
رویکردهــای متنوعــی در حــوزه آثــار و آرای نظریه پــردازان دنبــال کرده اســت. به 
نظر می رســد، اختلاط دو عرصه هنر عمومی و هنر شــهری و نســبت های معنایی 
مولفه هایی چــون مخاطبان- شــهروندان، شــهر- فضاهای عمومــی و نهادها- 
هنرمنــدان، علی رغــم مشــابهت معنایــی در مولفه هــای بنیادیــن، متفــاوت بــا 
کاوی وجــوه افتراق و  یک دیگر اســت. هــدف از این پژوهــش، تعیــن معنایــی و وا
ک دو حیطه هنر عمومی و شــهری اســت؛ لذا، با مرور مولفه هــای تاریخی،  اشــترا
ک  چرایی و چگونگی آغاز گفتمان  عمومیت هنر در شــهر بررســی می شــود، اشترا
کاوی می شــود و مولفه های معنایی  و افتراق آن ها در دو واژه عمومی و شــهری وا
مشــترک آن در دو حــوزه مخاطــب- مــکان و هنرمند- نهادهــا به پرســش گرفته 
می شــود. روش پژوهــش توصیفــی- تحلیلــی اســت؛ لذا، بــا جســتجوی تاریخی 
مباحــث هنــر عمومــی و واژه شناســی عمومــی و شــهری بــه مولفه هــای بنیادین 
آن ذیل آثــار این حوزه پرداخته می شــود. پژوهش ها نشــان می دهنــد، علی رغم 
گســتردگی اصطــلاح هنــر عمومــی در دوران پســامدرن و اطــلاق لفــظ عمومــی به 
آثاری کــه در حیطه منظر شــهری خلق  شــده اند، چیســتی مولفه هــای بنیادین 
ایــن دو حــوزه بــا یک دیگــر متفــاوت اســت. آن چــه در هنــر عمومــی در نســبت با 

مخاطبان عامه تعین می یابد، در هنر شــهری در نســبت با شــهروندان آن هویت می یابد. در هنر عمومی، اولویت ها در نسبت های 
هنرمندمحور و مخاطب گرا درک می شوند؛ درحالی که در هنر شــهری این نسبت ها در اولویت با مکان شهر و ذیل مخاطبِ شهروند 

معنا می یابند.  
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مقدمه   
در تحــولات پســت مدرن و بــا آغــاز گفتمــان عمومیــت هنــر در 
شــهرها نســبت میــان اثــر هنــری، هنرمنــد، مخاطــب و بســتر 
شــهری بــا مناســبات نوینــی معنــا می یابــد. شــهرها به عنــوان 
بســتری گفتمانی و چند فرهنگــی زمینه ای جهــت حضور هنر 
می شــود و ارتباط با مخاطبان گســترده شــهری بــه هدف هنر 
بدل می گردد. در این میان فضاهای شــهری که -پیش تر تنها 
توسط ســازمان های شــهری و برنامه ریزی شــده و با همکاری 
هنرمنــدان مــورد مداخــلات زیبایی شناســانه و کاربــردی قرار 
می گرفت- به زمینه ای جهت ورود انــواع هنرها بدل می گردد. 
در این میان، اما، نسبت هنر و شهر کم رنگ تر می شود و مولفه 
هنر- شــهر با مولفه های هنرمنــد- مخاطب همــراه می گردد و 
گفتمان هنر عمومی آغاز می شود. گفتمانی که به نظر علی رغم 
نزدیکی آن به حوزه های شــهری- عمومی با آن متفاوت است 
و بر مولفه های هنرمندمحور بنیان یافته اســت. لــذا، ضروری 
به نظر می رسد، نسبت مولفه های مشابه و متفاوت در دو ژانر 
گان مصطلح  هنر عمومی و هنر شهری هم در معناشناســی واژ
برای آن و هــم در مولفه های بنیادیــن آن که مخاطب- محیط 
و هنرمنــد- نهادها اســت، مورد پرســش قــرار گیــرد. بنابراین، 
هــدف از ایــن پژوهــش پاســخ بــه چیســتی هنــر در فضاهــای 
عمومی شهر در دو اصطلاح هنر عمومی و هنر شهری با بررسی 
گان و  کی و افتراقی این دو حوزه، بر مبنای واژ مولفه های اشترا

تحلیل آثار است. 

روش پژوهش
روش پژوهــش در ایــن مقالــه توصیفــی- تحلیلــی و تطبیقــی 
اســت و با گردآوری آثار و متــون تاریخی مرتبط بــا هنر فضاهای 
عمومی شــهر آغــاز و بــا تجزیــه  و تحلیــل متــون و آثــار مرتبــط با 
دو حــوزه شــهری و عمومــی اســتخراج متغیر هــای آن صــورت 
گرفت. با توجــه به ماهیــت میان رشــته ای پژوهــش، تحقیق، 
گردآوری و دســته بندی آثــار و متون بــا مطالعه تطبیقــی در دو 
حوزه شــهر و هنر صورت گرفته اســت و جهــت ورود به مباحث 
اصلــی و معناشناســانه در ایــن دو حوزه بــه چگونگــی و چرایی 
گفتمــان عمومیــت هنــر در نیمــه دوم ســده بیســتم بــه لحاظ 
تاریخی و اجتماعی پرداخته شــده اســت. وجوه معنایی آن در 
واژه شناســی هنر عمومی و هنر شهری بررسی شــده و به لحاظ 
ک و افتــراق ایــن دو حــوزه، مولفه هــای  مقایســه وجــوه اشــترا
معنایی مهم که هم در چگونگی و چرایی آن دخیل بوده و هم 
گان به آن دست یافته شده، با مقایسه آثار و  در معناشناسی واژ

کاوی قــرار گرفت. مصداق های  گفتمان های این دوره مورد وا
پژوهــش از میان آثــار مهم و برجســته نیمه دوم ســده بیســتم 
و معاصــر در فضاهــای عمومــی شــهر انتخاب شــده اســت و بــا 
تحلیــل و مطالعــه زمینه هــای پیشــینی آثــار و عطــف آن هــا به 
فضــای عمومــی شــهر، ذیــل پرســش های عمومــی و شــهری 

موردمطالعه قرارگرفته اند. 

پیشینه پژوهش 
پژوهش هــای  در  عمومــی  هنــر  و  شــهری  هنــر  اصطلاحــات 
بسیاری در حوزه هنر و شــهر موردمطالعه قرارگرفته اند. به نظر 
می رســد، بیش تر پژوهش های صورت گرفته در این حوزه، نه 
بــه تعین معنایــی و تفاوت ایــن دو حــوزه، بل بیش تــر به نقش 
و تاثیــر آن در فضاهــای شــهری پرداخته انــد. امــا، مطالعــات 
مرتبــط  با حــوزه پژوهــش در برخی مقالات آورده شــده اســت. 
در مقاله »هنر عمومی ســبک نو به مثابه ابزار توســعه خلاقیت 
جمعــی« نوشــته زجاجــی و همــکاران )۱۳۹۸(، بــه توانایــی 
هنــر عمومــی در توســعه خلاقیــت جمعــی و نــوع هنــر عمومی 
ســبک نو و ویژگی هــای ارتباطــی آن جهت گســترش خلاقیت 
جمعی پرداخته شــده اســت. برخــی تعین هــای معنایــی هنر 
شــهری در مقاله »مدل مفهومــی ارتباط معنایــی هنر و فضای 
شهری« نوشــته اریس و کریمی مشــاور )۱۳۹۷(، صورت گرفته 
کید بر لــزوم ارتباط معنایی هنر و شــهر  اســت؛ نویســندگان با تا
به اصول و ســاز و کارهــای این ارتبــاط می پردازنــد و مدل های 
ارتباطی کــه در معنای هنر شــهری معرفی می کنند، به روشــن 
شــدن بیش تر تفاوت حوزه هنر شــهری و عمومــی می انجامد. 
در مقالــه »هنر شــهری به عنــوان پدیــده ای منظرین« نوشــته 
پدیده  عادلونــد )۱۳۹۵(، هنر شــهری با مفهــوم منظرین آن در 
شــهر و در دو مولفه جامعه شــهروندان و فضای جمعی تعریف 
یافته اســت. مباحث تاریخی و تحولات هنر عمومی در شهرها 
در مقالــه »بررســی ســیر تحــول و تکامل مفهــوم هنــر عمومی« 
نوشــته  علی الحســابی و مرادی )۱۳۸۸(، صورت گرفته اســت. 
یکــی از کتاب های مهم ایــن حوزه »مجموعه مقالات مســایل 
هنر و زیبایی شناســی معاصــر ۲، هنــر عمومی« نوشــته هیلده 
هایــن و همــکاران )۱۳۸۶( اســت، کــه نویســندگان به نقد هنر 
عمومــی و نســبت آن بــا فضــای شــهری می پردازنــد. متــون 
جریان ساز مرتبط با هنر در شهر در منابع شهرسازی و معماری 
پس از تحولات مدرنیســم و با پست مدرن آغاز شــد و بیش تر بر 
عطف هنر با شــهر و بر ملاحظــات زیباشناســانه و مفهومی هنر 
در فضای شــهری بنیان یافت. به عنوان مثال، کتاب »ساخت 
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شــهر بر اســاس مبانی هنری« نوشــته کامیلو زیتــه )۱۳۸۵(، به 
خالی شــدن شــهرها از هنــر می پــردازد و کتــاب »هنر در شــهر« 
نوشته جان ویلت )۱۹۶۷(، مســاله ارتباط هنر با شهر را بررسی 
می کند. در اغلب پژوهش های هنری ســاز و کار عمومی شدن 
هنــر و در پژوهش هــای شهرســازی بــه چگونگی عطــف هنر به 
شــهر پرداخته شــده اســت؛ اما به نظر می رســد، وجوه معنایی 
ک و  حــوزه هنــر عمومــی و هنــر شــهری و مطالعــه وجــوه اشــترا
گان و چه در حوزه آثار در نیمه  افتراق آن چه در معناشناسی واژ
دوم ســده بیســتم، مورد مطالعه بنیادیــن قرار نگرفته اســت. 
لذا، نیاز اســت با توجه به پژوهش های انجام شده و آثار هنری 
این دوره، مبنایــی جهت تعیــن معنایی این دو حــوزه صورت 

گیرد.  

زمینه هــای تاریخــی و اجتماعــی گفتمــان عمومیــت هنــر در 
شهر  

می تــوان  را  هنــر  عمومیــت  گفتمــان  پیشــینی  زمینه هــای 
در مواجهــه بــا مولفه هــای خردگــرای هنــر مــدرن و تثبیــت 
گفتمــان »هنــر بــرای هنــر« و »وضعیــت  ارزش هایــی چــون 
مــوزه ای« کــه قصــد داشــت هنــر نخبه گــرا را در معــرض عمــوم 
از  پرســش  بــا  مدرنیســم،  انتقــادی  مولفه هــای  دهــد؛  قــرار 
کید بــر گرایش هــای کاربــردی۱-  اندیشــه »هنر بــرای هنــر« و تا
زیبا شناســانه، رابطــه هنــر بــا عامــه و عملکردگرایــی هنــر در 
جنبش هــای بین الملــل۲ -کــه فــرم فضــای عمومی را بســنده 
و عــاری از هنــر روز مطالبــه می کــرد- جســتجو نمــود. اندیشــه 
ژانــر  و  اندیشــه  دوران،  وضعیــت،  از  پــس  هنــر  عمومیــت 
پســت مدرن و جریانــات فکــری و زیبایــی شناســانه پــس از 
جنگ هــا و دهه هــای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، بــا هنــری شــکل گرفت که 
قصــد داشــت بــا برهــم  زدن تمایــز میــان نخبه گرایــی و هنــر 
عامه پســند، زیبایی شناســی نوینــی بنیــاد گــذارد و تبدیــل به 
امری مردمی شــود. آنچه دگرگونی این تحولات را ســبب شــده 
بود، علاوه بر بستر جدید تحولات هنری که در این دوره آمریکا 
بــود، از ســرگیری زبــان آوانــگارد، کثــرت جنبش هــای نظــری، 
فرمــی و ایدئولوژیکــی بــود کــه بــا بــه پرســش گرفتــن واقعیت، 
خواهــان هنــری جهــت ارتبــاط بــا جهــان به منظــور دگرگونــی 
آن بــود )پارمزانــی، ۱۳۹۳: ۸۹(. آمریــکا به عنــوان جامعــه ای 
چندفرهنگــی میزبــان نظام هــای نویــن  شــد و هنــر باوجــود 
تبلیغ حکومت هــا و مذاهب رایج تنــوع و کثرت خــود را با بیان 
سوژه ها یافت )اســتالابراس، ۱۳۸۸: ۲۳-۲۴ (. لذا، هنر پس  از 
این دوره، نه تنها ویــژه افراد نخبــه نبود، بلکه همگانی شــده، 

در جــوار موزه هــا تولیــد می شــد و در بیش تر مــوارد به آن هــا راه 
می یافــت )دومــزون روژ،  ۱۳۸۹: ۷(. توجه به عنصــر ارتباط - با 
مخاطب و محیط- در آثار هنری و آرای نظریه پردازان۳ که پس 
از تحولات پســت مدرن مبنایی محورین یافته بود، نمودهای 
تجلی خــود را در پیوند میــان زندگــی و هنر و هنری منشــعب از 

فرهنگِ مقارن با زندگی یافت. 
مفاهیم مرتبط با عمومیت هنر به صورت رسمی و با نام گذاری 
تعین یافته برای نخســتین بار در دهــه ۱۹۶۰ میلادی، باهدف 
جســتجوی ســاز و کارهایی برای تزریــق هنر به محیــط زندگی 
انسان و با ایجاد درصدی برای هنر۴ پا به عرصه مباحث مرتبط 
با عرصه عمومی گذاشــت. در تعاریــف این دوره حضــور هنر در 
عرصه هــای عمومی و بــاز را بــا اصطــلاح »هنر عمومــی« تعریف 
می کننــد و »معمــولا، این هنر بــه اقدامــات بصــری هنرمندانه 
تهیه شــده برای ســایت های بــاز و در دســترس عمــوم« اطلاق 
می گــردد )Eaton,1990:71(. در ایــن ســال ها تــا دهــه ۱۹۷۰ 
حوزه هــای شــهری خالی شــده از هنــر مــورد توجه قــرار گرفت، 
موسسات حامی هنرهای عمومی شکل گرفت، رشته طراحی 
شــهری ایجاد شــد و بر همــکاری معمــار و هنرمند در ســاز و کار 
کید شــد. مباحث مرتبط با حوزه های شهری آن،  هنر و شهر تا
نه بــا نام گذاری خــاص، بل بــا ایجاد درصــدی برای حضــور آثار 
کیــد از امور  هنــری در شــهرهای پســامدرنی ظهــور یافت کــه تا
اقتصادی و کارکردی آن به مسایل فرهنگی و زیبایی شناختی 
گفتمان هــای   .)۱۰۲  -۱۰۱  :۱۳۸۷ بــود )لایــون،  تغییریافتــه 
شــهری ایــن دوره بــر نزدیکــی حــوزه تجســمی بــه حوزه هــای 
کید داشــتند؛۵ معنای شــهر را از مکان به اجتماعات  شــهری تا
انسانی تغییر داده بودند؛۶ و از حق بر شهر۷، شهر هنری۸، شهر 
محل رویــداد۹، منظر شــهری و هنر محیط۱۰، ســیمای شــهر۱۱، 
اهمیت هنر توده در شهر۱۲، ساختار شــهر به عنوان هنر مردم۱۳ 
و شــهر گفتمانی۱۴ ســخن می گفتند. هدف اغلب آثار این دوره 
-کــه غالبا با نام هنــر عمومی مطرح می شــد- مکث، ســورپرایز 
و گسســت در جریــان معمول منظــر بود که بــا مفهــوم جدید از 
رســانه هنــری، بــوم جدیــدی بــرای هنرمنــدان در فضاهــای 
شــهری ارائه مــی داد. مفهوم ســازی جدیدی که در شــهرهای 
پست مدرن از سویی، ســودای ادغام هنر در زندگی و از سویی، 
انحلال هنر و رفــع آن را در ســر داشــت و در بطن قرن بیســتم با 
تاختن بر شــیوه های انزوا گونــه هنر ســعی در بازگرداندن آن به 
واقعیت اجتماعی -که مســلما سیاست و اقتصاد شــهری را در 

برمی گرفت- داشتند.  
بــا آغــاز دهــه ۱۹۸۰ شــعار همــکاری هنرمنــد و معمــار به شــعار 
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روز تبدیــل شــد و به عنــوان تلاشــی بــرای نفــوذ هنرمنــدان به 
گرفــت  فرآینــد طراحــی محیطــی و معمــاری موردتوجــه قــرار 
Senie & Webster, 1989: 287-290((. هنــر عمومــی پــس 

از دهــه ۱۹۸۰ به علــت کمیت بالای آثــار هنری در شــهر، حضور 
گســترده آثــار مــدرن در فضاهای عمومــی شــهری، نظریه های 
شــهری که بر نقش عوامل اجتماعی )مردم-شــهروند( در شهر 
کیــد داشــتند و آغــاز نقدهای نظــری کــه در معنــای آن )اعم  تا
عمومیت مــکان، مخاطــب و هنرمند( مطرح شــد،۱۵ بالاخص 
در آمریکا با دو رویکرد دنبال شــد. رویکردی بــا مفهومی کردن 
فرهنگ، فضا و شــهر، ایده های هنر نوگرا را دنبال کرد و دیگری 
با اهــداف اجتماعی بــه بازتعریــف ارزش هــای اجتماعــیِ هنر و 
ارتقای کیفیــت عرصه های عمومی پرداخت )علی الحســابی و 
مــرادی، ۱۳۸۸: ۱۳(. لــذا، برخی از هنرمندان زیبایی شناســی 
فضای عمومی و منظر شــهری و مخاطب شــهری را موردتوجه 
قراردادند و برخــی دیگر از فضای شــهری و عناصــر حاضر در آن 
به عنــوان بومی عمومــی جهــت بازتعریف ایــده خود اســتفاده 
کردنــد. امــا، فضاهایی کــه پیش تر به عنــوان بومی نویــن مورد 
مداخــلات ایده منــد هنرمنــدان قــرار می گرفت و هنرمنــد مدار 
بود، با آغاز دهــه ۱۹۹۰، بــه مخاطب گرایــی و عموم گرایی توجه 
کرد. هنــر عمومی بــا توجه بــه موضوعــات اجتماعــی- محلی، 
هنر جامعه مدار، هنر مخاطب مدار و هنر تلفیق شده با عوامل 
اجتماعــی و رویدادهــای محلــی و بــه اعتقــاد ســوزان لســی۱۶ 
بــه مباحــث مارکسیســم، فمینیســم و بوم شناســی معطــوف 
شــد )همــان: ۱۴(.۱۷ لــذا، زمینه گرایــی )در این جــا شــهری(، 
مخاطب گرایــی )در این جا شــهروند( و هنــر )در این جــا ابژه ای 
کن( اهمیــت محــوری می یابــد و  بــرای جمعیــت حاضــر و ســا
مولفــه هنرمنــد و نهادهــا در نســبت بــا آن هــا عمــل می کننــد. 
مولفه هایی کــه به زعم نگارنده، نشــان از آغاز هنر شــهری دارد 
و رویکردهای معنایی نوینی را مطرح می کند که با هنر عمومی 
متفــاوت اســت. لذا، آن چــه در ایــن میــان بایــد در مولفه های 
هنر فضاهای عمومی شــهر در نظر گرفته شــود، وجوه افتراق و 
ک آن در معنــای دو حیطه عمومی و شــهری در نســبت  اشــترا
با هنــر و در مولفه های مخاطبــان و محیط و هنرمنــد- نهادها 

است. 

ک در هنر عمومی و شهری  افتراق و اشترا
واژه شناسی هنر عمومی و هنر شهری 

گیرشــده در متن معاصــر غربی  هنــر عمومــی امــروزه واژه  ای فرا
و با نــام پابلیــک آرت۱۸ خوانــده می شــود. ترکیب اســم و صفتی 

آن، صفــت عمومی را به اســم هنر نســبت می دهد. ریشــه واژه 
پابلیک به فرانســه باســتان و واژه لاتین پاپیولس۱۹ می رسد که 
ترکیبــی از دو واژه پاپلیــکاس۲۰ بــه معنــای »از مــردم« و پابِس۲۱ 
به معنای »بزرگ ســال« آمده اســت. واژه پاپلیکاس در فرانسه 
باستان و انگلیسی باستان میانه به پابلیک تبدیل شده است 
)نمــودار۱(. کلمــات متــرادف بــا آن: همگانــی، دولتی، آشــکار، 
گــروه طرفــداران، مشــهور بــودن، )در مطبوعــات و  جماعــت، 
رســانه ها( مطــرح بــودن و بــر )هیــچ( کســی پوشــیده نبــودن، 
)چیزی( را همه دانستن، تبدیل به شــرکت سهامی عام شدن 
و در انظــار عمومــی اســت )حق شــناس، ســامعی و انتخابــی، 
۱۳۸۳: ۱۳۵۴(. در فرهنگ فارسی عمید و معین »آنچه متعلق 
به مــردم باشــد؛ همگانــی«؛ در لغت نامه دهخدا »منســوب به 
کی و جمعی آمده  عموم و در مقابل خصوصی« و مترادف اشترا
اســت )URL31(. لــذا، آن چــه در واژه شناســی آن تعیــن یافتــه 
است به مردم و عموم و در کلیتی عام به مخاطب -در معنایی 
محلی و جهانی- و از طرفــی، به منافع عمومی که ســاز و کاری 
کی دارد، بازمی گردد. اسم هنر در عطف به آن  همگانی و اشــترا
کی می ســازد که معنــای آن در  هنــری بــرای مخاطبان و اشــترا

مولفه های جمعی آن دریافت می گردد. 

.) URL22 :نمودار۱. ریشه شناسی کلمه عمومی )ماخذ

هنر شــهری اما واژه ای تعین نایافتــه  و جدید در هنــر فضاهای 
گان اِربَــن آرت۲۲ مصطلح تر  عمومــی شــهر اســت؛ بــا ترکیــب واژ
اســت و از ترکیب اســم هنر و صفت شــهری ساخته شده است. 
در ســبک های تعین یافته هنر عمومی اغلب با هنر خیابانی۲۳ 
و گرافیتی۲۴ شــناخته می شــود که پیش تــر در مواجهه هنرمند 
بــا فضاهــای عمومی شــهر شــکل می گیــرد. صفت شــهری آن، 
امروزه اِربَــن، با معنای تحت اللفظی شــهری، متعلق به شــهر، 
مشــخصه زندگــی شــهر و از قــرن شــانزده مصطلح شــده اســت 
)نمودار۲(. از واژه لاتین اِربَنوس۲۵ به معنای »مربوط به زندگی 
شهری یا شــهر« و از اِرب۲۶ که به شــهر روم اطلاق می شد، آمده 
اســت )فکوهــی، ۱۳۹۸: ۲۶(. معنــای اربــن بیش تــر در رابطــه 
بــا ســیتی و تــاون۲۷ و بــا معنــای در ارتبــاط با شــهر و وابســته به 
شــهر و ویژگی یک شــهر آورده می شــود. هم چنین، بــه معنای 
در طریقــه و ســبک یــک شــهر، مبــادی آداب )صفــت(، پالــوده 
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و لطیــف )صفــت(، تزکیــه شــده، متمــدن و مــودب، ظریــف و 
کنایــه دار، شــوخ و هیجان انگیز، متهور، برجســته، جســورانه، 
گســتاخ و پرتحرک به کار می رود و به عنوان یک اســم به معنای 
کن شــهر، از ارب و )اربیــس۲۸ حالــت مضاف الیهی( »شــهر،  ســا
گان و مفهوم آن  دیوار شــهر« به کاربرده می شــود )URL24(. واژ
از گذشــته تا امروز تغییــر یافته اســت و صفت شــهری آن پس از 
تحــولات مدرنیتــه علاوه بــر مکان شــهر به عنــوان یــک کلیت، 
کنان آن و به عبارتــی شــهروندان را نیــز در بــر می گیــرد.۲۹ در  ســا
لغت نامــه دهخدا »مدینــه و بلــد و اجتماع خانه های بســیار و 
عمارات بی شــمار که مردمــان در آن ها ســکنی می کنند« آمده 
اســت )دهخــدا، ۱۳۷۳: ۳۱(. صفــت »شــهری« در معنایــی 
کن شــهر  نســبت بــا شــهر، شهرنشــین، شــهرگان، مدنــی و ســا
تعریف شــده  اســت؛ شــهری بــه معنای»حضــری« و »بلــدی« 
و مترادف کلمــه »حاضر« در مقابــل کلمه »مســافر« و »غریب« 
کن و غیر بیگانه )همان(. لــذا، آن چه در  آمده اســت؛ یعنی ســا
واژه شناسی شــهری تعین یافته به نظر می رســد، ابتدا، مولفه  

مهم عینــی- کالبــدی شــهر به عنــوان مکانــی متمدن شــده و 
تغییر یابنده و سپس،  مولفه  ذهنی- اجتماعی جامعه شهروند 
آن به عنــوان اهــل شــهر اســت. جامعــه شــهروندان در این جــا 
به صــورت مســتتر ذیــل نهــاد مکانــی شــهر دریافت می گــردد و 
هویت خود را بسته به حضور و غیاب در آن کسب می کند. لذا، 
عطف هنر به آن، هنری در نســبت با مکان شــهری و به صورت 
مســتتر هنری در نســبت با مخاطب شــهری حاضر می ســازد. 
مشــترکات معنایــی آن بــا عمومی نــه در مــکان، بــل بیش تر در 
کی آن در تعیــن فضایــی و بیش از آن بــا مخاطب  معانی اشــترا
کن هویت می یابــد. لذا، بــه مخاطب  و در این جا شــهروند ســا
به عنــوان مولفه ای حاضــر در محیــط و دو عامل مرتبــط با آن، 
یعنی هنر که در این جا رابطی میان نهادها و هنرمند می سازد، 
ک هنــر عمومــی و هنر شــهری  در تعیــن وجــوه افتــراق و اشــترا

پرداخته می شود.  
 

مخاطب و محیط در هنر عمومی و شهری
به نظــر هنر همــواره، ســویه ای مکان منــد و مخاطــب محور در 

فضاهــای عمومــی شــهر داشــته اســت؛ امــا آن چــه مناســبات 
هنــر فضاهــای عمومــی شــهرهای پســاصنعتی را متفــاوت از 
دوره های پیشــین می ســازد، تغییر جایگاه مخاطب از بیننده  
منفعــل بــه بیننــده ای مشــارکت جو و فعــال در بازخوانــی و 
تکمیــل اثــر هنــری و شــهروند متعامــل در مناســبات شــهری؛ 
تبدیــل شــهرهای بازرگانــی- دینــی به شــهرهایی کثرت گــرا به 
لحــاظ فرهنگی، صنعتــی- پســاصنعتی و خدماتــی- ارتباطی 
بــه لحــاظ اقتصــادی و برنامه ریــزی و طراحی شــده بــه لحــاظ 
ســاختاری؛ تغییــر نقــش هنــر از پیام رســانی تک صدایــی بــه 
عنصری زیباشناســانه، خــلاق، مفهومــی، هویتــی و گفتمانی 
در شــهرها و تغییــر جایــگاه هنرمنــد از صنعت گــر بــه اســتاد و 
ســپس،  به هنرمند خــلاق و صاحــب ایده و اندیشــه اســت. به 
نظــر گفتمــان مشــارکت مخاطــب در بازخوانی و خلــق معنای 
اثر هنــری پس از تحولات مدرنیســم و بــا دوره ای آغــاز می گردد 
کــه تمایــز میــان هنــر نخبــه و تــوده در گفتمــان نظریه پــردازان 
و آثــار هنرمنــدان زیر ســوال مــی رود؛ کالایــی شــدن، گالری گرا 
و مــوزه ای شــدن هنــر نقــد می شــود؛۳۰ شــهرهای کارکردگــرای 
مدرنیســم با چالــش خلأ انســانی و فرهنگــی مواجه می شــوند 
و مکان اثــر به عنــوان مولفه ای معنامنــد در خوانــش اثر مطرح 
می شــود. لــذا، رابطه هایی کــه میــان هنرمند-نهادهــا )اغلب 
گالری هــا و موزه هــا(، اثــر هنــری )ایــده محــور و مولف  محــور( و 
کید  مخاطب )محدود( برقرار بــود، در مفهوم عمومــی هنر با تا
بــر مخاطب عــام تغییر می یابــد و حضور آن در بســتر شــهرهای 
و  پســت مدرن، مولفه هــای مکانــی  انســانی شــده  و  متکثــر 
کیــد قــرار می دهــد. جــدال بــا  مخاطــب شــهری آن را مــورد تا
ارزش هــای نویــن چــون موزه گرایــی و گالری گرایی اثــر هنری و 
مناســبات نویــن دنیــای هنــر، مولفه هایی چــون دموکراســی 
هنر و هنر برای همه را مطرح می کند. هنرمنــد این دوره -که با 
تجربه گرایی زیباشناسی نوینی را دنبال می کرد- با زمینه گرایی 
نویــن به دنبــال طــرح پرســش از آن و بــا تجربه گرایی شــخصی 
درصدد پاسخ به آن برمی سازد؛ مولفه هایی که در هنر عمومی 
بــه اصلــی تفکیک ناپذیــر از مواجهه هنرمنــد بــا مخاطب بدل 
می گردد و در زمینه گرایی شــهری، محیط و مخاطبان شهری 
را فرا روی اثر هنری و هنرمند قرار می دهد و نهادهای جدیدی 
در رابطه بــا هنر مطرح می کنــد. در این میان امــا ورود کمّی آثار 
هنری بــه فضاهــای عمومــی شــهر، بــدون ملاحظات شــهری 
مــورد پرســش نظریه پــردازان هنــری قــرار می گیــرد و پرســش 
از عمومیــت هنــر در بســترهای متکثــر عمومــی شــهری آغــاز 

می شود. 

 

.) URL23:نمودار۲. ریشه شناسی کلمه شهری )ماخذ
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آرتــور دانتو۳۱ گفتمــان عمومــی- شــهری را مولفه ای پیشــینی 
که قبلا، حضــور داشــته و در دوره جدیــد آوردن آثار مــوزه ای در 
میان مــردم و همگانی  کردن هنر توصیف می کنــد که راهکاری 
معمارانــه و بــه ســود همــگان اســت؛ هرچنــد بــه انتخــاب آثــار 
توســط طبقــه مــوزه دار نیــز توجــه می کنــد )ملــزر، وایــن برگــر و 
کــن  زینمــان، ۱۳۸۵: ۱۰۹(. هیلــده هایــن۳۲ حضــور هنــر در اما
مدنــی  جامعــه  از  اساســی  خصوصیتــی  را  شــهری  عمومــی 
می داند )هاین، ۱۳۸۶: ۱۵(. او صرف بــودن هنر در مکان های 
عمومــی شــهری را »هنــر عمومــی« نمی دانــد و بــه رابطــه اثــر با 
کیــد می کنــد )همــان: ۲۳(. مایک کلــی۳۳ در تایید  مخاطب تا
کید می کنــد که هنر  جنبــه مردمی هنــر عمومی بر ایــن نکتــه تا
بــرای آن که واجــد جنبه عمومــی بودن باشــد، بایــد به گونه ای 
خلق شــود که هنرمند همان مردمی را به رســمیت بشناســد و 
تایید کند کــه، »بعد عمومی« هنــر عمومی آفریده آن هاســت، 
حال ایــن مــردم هــر کــه می خواهنــد باشــند.۳۴ در ایــن میان، 
مایکل نورث۳۵ مکان اثر را بیش تــر محل تجمع یا تایید جمعی 
می داند، تا محل تعامل و مســاله گفتگومندی اثر با مخاطبان 
 ,North( و شــهر را شــرط اساســی اثــر هنــر عمومــی می دانــد
۱۹۹۰: ۲۸(. طــرح ایــن مســایل در فضایی صــورت می گیرد که 
رویکردهــای عمومیــت هنــر در شــهرها بــا هنرهــای خیابانــی 
و گرافیتی هایــی هنرمند محــور مکان خــود را از عرصه شــهر به 
ســمت گالری های هنــری تغییــر داده بودنــد. به ماننــد آن چه 
در آثار ژان- میشل بســکیت۳۶ و کیت هرینگ۳۷ اتفاق می افتد 
ج ســازگار شــدن بــا دنیــای  و اســم  و رســم خیابانی شــان را خــر

گالری دارها می کنند )استالابرس، ۱۳۹۸: ۲۴(. 
میــان  شــهر  عمومــی  فضاهــای  هنــر  عمل گرایانــه  نقدهــای 
هنرمنــدان این حــوزه با منازعاتــی در معنــا و هویــت آن روبه رو 
می شــود و معنایابی آن مبنای شــکل گیری آثــاری می گردد که 
ح می کنــد. به عنوان مثال،  خود پرســش از چیســتی آن را مطر
کفــورت۳۸ یکی از هنرمنــدان دیوار نگار بــرای طراحی  دزموندرا
کــه خــود،  دیوارنــگاره ای در لنــدن، اســنادی را فراهــم آورد 
نمایشــگاه مســتقلی در گالری ســرپنتین۳۹ در ۱۹۷۸ بــا نام هنر 
برای کــه؟ بــه راه انداخت. در این نمایشــگاه پاســخ نامه هایی 
کنان ایــن منطقه دریافت شــده بــود و بــه راهکارهای  که از ســا
کمبــود امکانــات  مشــکلاتی چــون آلودگــی، آلودگــی صوتــی و 
تفریحــی و آموزشــی پرداختــه بودند، بــه نمایش درآمــد )آرچر، 
کن،  ۱۳۹۲: ۱۳۷(. در آثــار ایــن هنرمنــد، توجه به جمعیت ســا
گاهی دهنده و نظرخواهنده  تبلیغات پیش از اجرای پروژه که آ
بــود، جلــب مشــارکت مردمــی هــم در نظرخواهــی و هــم در 

تامین بودجــه و توجــه به معنــای اثــر در محیط و نســبت آن با 
دیــوار از جملــه مبناهــای کارکــردی دیوارنــگاره  شــهری معین 
می گردد. مولفه هایی که در این دوره، بالاخص در جریان چپ 
دیوارنگاری اروپا و آمریکا به تاســی از دیوارنــگارگان مکزیک، به 
راه می افتد و معناهایی از هنر فضاهای عمومی شــهر می سازد 
که متعهدانه اســت؛ هم نســبت به شهر، هم شــهروندان و هم 
کشــمکش های  مولفه هــای انســانی جهانــی. لــذا، علی رغــم 
بنیادیــن میــان مفاهیــم عمومیــت، هنرهــای شــهری در این 
دوره به سمت مخاطب گرایی شــهری و موضوعاتی سوق پیدا 
می کند که در تعامل با مکان، منظر شــهری و مخاطبان اســت 

)تصویر۱(.

در این میان فرمول به کار رفته توســط دانیل بــورن با عنوان در 
مکان۴۰ به موفقیــت بزرگی دســت می یابد. این فرمول شــامل 
آثاری می شــود کــه در رابطــه با مــکان قرارگیــری آن هــا طراحی 
 شــده اند و هنر و محیط زندگی را به هم می آمیزد )دومزون روژ،  
یکــی  پیگنــون۴۱  ارنســت  به عنوان مثــال،   .)۷۶-۷۵  :۱۳۸۹
کمــون  از هنرمنــدان شــهری، بــه مناســبت ســالگرد انقــلاب 
پاریس، پله های ورودی ایستگاه متروی شــارون۴۲ را با تصاویر 
مرده های ســری گرافی شــده ای فــرش کرده بــود که عابــران از 
روی آن ها عبور می کردند )تصویــر۲(. او هم چنین، نمونه های 
عکاسی شده از بی خانمان ها را در کیوسک های تلفن عمومی 
قرار می دهد تا عنصر ارتباط و دیده شــدن آن هــا را در فضاهای 
شــهری به پرســش گیرد )تصویر۳(. نمونه های هنر شهری که 
در دهه بعــد در تایپوگرافی های مفهومی جنی هولــزر۴۳ با بازی 
هوشمندانه با نشانه های شهری بیانی مخاطب- شهروندی 
می یابد )تصویر۴( و در آثار مری میس۴۴ در ایستگاه های مترو، 
معنــای مــکان را تغییــر داده و علی رغــم اینکه حضــوری جدید 
ندارنــد و بر محیــط تحمیــل نمی شــوند، معمــاری و فضــا را به 
پرســش می گیرد )تصویر۵(. لذا، هنر شــهری در آثار هنرمندان 
این دوره همراه با گفتمان جامعه مدنی، حق بر شهر، طراحی 

تصویر۱- نقاشی دیواری با موضوع کارگری. رویال اوک، ناتینگ هیل، لندن، 
.)URL25 :کفورت و دیوید بینینگتون )ماخذ ۱۹۷۶-۱۹۷۷، دزموند را
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شــهری و در همراهــی ایــده هنرمنــد بــا عرصه هــای عمومی به 
جهــت ایجاد منظر نویــن برای مخاطب- شــهروند و شــهر این 
دوره عمل می کند و علی رغم مباحثات هنر عمومی در خدمت 

به مکان شهر و مخاطب شهری می ماند. 
لذا، شــهر که از منظــر هانری لفــور۴۶ یــک میانجی بــود؛ لایه ای 
در میــان دولایــه نظــم نزدیــک )زندگــی روزمــره( و نظــم دور 
)اتوریته سیاســی و ســازمان های قدرتمند(، نسبتی شد میان 
مارکسیســم لفور و هنر و آن جا که برای ترســیم وضع بهتر از هنر 

تصویر ۵- کادر مربع واحد، ۱۹۹۸، چیدمان ۱۲۵ کادر قرمز نصب شده در ایستگاه 
مترو و خیابان چهاردهم نیویورک، مری میس با همکاری لی هریس پومروی۴۵ 

معمار، عناصر قرمز از بین رفتن زیرساخت های از دست رفته و هم چنین، عناصر 
.) URL3 :صنعتی برجای مانده را برجسته می کند)ماخذ

ک افتادن انقلاب کمون پاریس، ۱۹۷۱، سری گرافی نصب شده  تصویر۲- بر خا
روی زمین، ورودی ایستگاه متروی شارون پاریس، ارنست پیگنون)ماخذ: 

 .) URL28
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استفاده می شــود. لفور صحبت از شکل دادن به شهر به مثابه 
یک فضای هنری می کند. در واقع، نســبت بیــن هنر و هنرمند 
به نسبت بین شهر و شهروند نزدیک می شود و با کمک گرفتن 
کنان  از ایــن مفهــوم اســت که شــکل دهی به شــهر توســط ســا
 :۱۳۹۴ )جهانیــان،  می گــردد  مطــرح  آن  زیســت کنندگان  و 
کارهــای هنرمنــدان هنــر عمومــی  کــه در  ۱۸۵(. مولفه هایــی 
بیش تر با ایده گرایی هنرمند در نســبت با مخاطــب و مواجهه 
آن ها با مــکان و حرکت آن هــا میان گالــری، مــوزه و محیط، در 
پرســش هایی که در نسبت اثرشــان با مکان و مخاطب مطرح 
می کنند، معنــا می یابــد و با آثار شــهری که در نســبت بــا مکان 
طراحی و اجرا می شــوند، متفاوت اســت. لذا، مقایسه آثار این 
هنرمندان در فضای گالری و بیرون از آن، نشــان دهنده توجه 

آن ها به محیط، تغییرات آن، مداخــلات عرصه بصری محیط 
و عرصه ای که به لحــاظ بصری برای آثار ایجاد می شــود اســت 
و ایــن نکتــه را برجســته می کنــد کــه »بیــرون رفتــن شــیئی که 
به عنوان کار هنری قابل شناســایی اســت از داخل گالری، این 
فکر را می رســاند که ما به عنوان بیننده باید تصمیم بگیریم که 
با مَنِشــی»هنری« به همــه پدیده های جهان بنگریــم« )آرچر، 
۱۳۹۲: ۹۶(. هم چنیــن، بــه ایــن نکتــه پــی  می بریم کــه »دیگر 
این نیســت که اثر حقیقــی را بایــد در گالــری یافت یــا در همان 
چشــم انداز، بلکــه ایــن بــار مســاله ایــن اســت کــه بــا توجــه به 
اهمیت خاستگاه متریال ها، آن چشــم انداز چه نقشی در تاثیر 
اثر در گالــری دارد« )همــان: ۹۶-۹۷(. مولفه هایی ارتباطی که 
در آثار عمومی فضای شهری هنرمندانی چون ژان پیر رنود۴۷ با 
ایده روان اشــیا۴۸ خاطره های گرفته شــده از محیط زندگی اش 
را نشــان می دهد )تصویر۶( و در آثار دنیل بورن۴۹ در نحوه نگاه 
و نه آن چیزی که بــه آن می نگرد۵۰ دنبال می شــود )تصویر۷( و 
در آثار بنجامین وتــر۵۱ با نوشــته هایی روی همه چیز و همه جا، 
با ارائه تفکراتش در مورد هنر و نقش موزه ها، با ســادگی، ضربه 
کــه به مثابــه دفتــر خاطــرات تکه تکــه شــده  زدن و رونوشــتی 
اســت، بیش تر از هر چیز تعلقات و تفکرات هنرمنــد را در مکان 
عمومی شــهر و در ارتباط بــا مخاطب بــه نمایش می گــذارد و با 

رویکردهای هنر شهری متفاوت است )تصویر۸(.

کتوس در دنیای هنر باشم.۵۲ سال ۲۰۰۷،   تصویر۶-  من دوست دارم این کا
.)URL5:بنجامین وتر )ماخذ

تصویر ۸- گلدان های طلایی که بر اساس ایده روان اشیا انجام شده است، 
کنون، شهر ممنوعه چین و در گالری، اندازه های متفاوت، متریال،  ۱۹۶۲ تا ا

.)URL30:ک، پایه مرمر. ژان پیر رنود )ماخذ سیمان، خا

تصویر۷-  نوارهای راه راه بورن در همه جا، سال ۱۹۶۹، دنیل بورن، بورن تلاش 
می کند با استفاده از این نوارها یک نقاشی محبوب پارچه فرانسوی که به عنوان 
سایبان در مغازه ها استفاده می شود، به عنوان ابزاری برای ارتباط بصری هنر با 
وضعیت آن، نوعی زبان در فضا، به جای یک فضا به خودی خود، زمینه هنری 

.)URL4:خود را در متن ایجاد کند )ماخذ



121 مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره1۳، بهار و تابستان 1401

نهادها- هنرمند در هنر عمومی و شهری 
کــه اقتصــاد هنــر عرصه هــای  مباحثــات مربــوط بــه نهادهــا 
عمومی را بــه عهده داشــتند و هنرمنــدان که خواســتار ارتباط 
با مخاطبان گســترده شــهرها بودنــد، تعریف هنــر در فضاهای 
کلان شــهرهای فناورانــه و بــه روز  عمومــی شــهر، بالاخــص در 
شــده را بــا مولفه هــای انتقــادی جدیــدی روبــه رو می کنــد. 
این مهــم در حالی اســت کــه چندی پیــش نلســون گودمن۵۳ 
انــواع نظــام نهادهــا را در تعین امــر هنــری و تاییدِ شــان هنری 
گودمــن آثــار هنــری را اشــیایی انضمامــی  کــرده بــود.  مطــرح 
کــه در صورتــی  شــان معنــا و ارزش هنــری می یابنــد  می دانــد 
کارکــرد در نظامــی از قواعــد تبدیــل  کــه بــه نمادهایــی دارای 
شــوند. لذا، فهم چیســتی آن هــا بافهــم نــوع خاصــی از کارکرد 
نمادیــن در چهارچــوب نظام هایــی از قواعــد در ارتباط اســت 
)جوانلــی، ۳۹۷۱: ۲۰۱(. امــا، حمایــت جدیــد حامیــان هنــر 
چون شــرکت های تجاری عظیــم، مناســبات اقتصاد هنــر را با 
دگرگونی هــای قابل ملاحظــه ای مواجــه ســاخته اســت کــه به 
نظر برای هنر و ســرمایه مفید واقع شده اســت. رمو وسکیا۵۴ در 
ســال ۱۹۸۵، در نشــریه فیگارو۵۵ تصدیق می کنــد که »حمایت 
هنری، روشــی دموکراتیــک برای ایجاد حس ســهیم بــودن در 
یــک جامعــه هنــری و فرهنگــی اســت« )دومــزون روژ، ۱۳۸۹: 
۸۲(. هرچنــد ایــن دموکراســی هنــری در شــهرها در خدمــت 
گردشــگری معنــا می شــود؛ زیــرا »دولت هــا  اهــداف تجــاری- 
به خوبــی از رقابــت روزافــزون شــهرها در ســطح جهانــی بــرای 
گاه هستند.  جذب ســرمایه گذار، گردشگر و شــعب شــرکت ها آ
دوســالانه تنهــا یکــی از تیرهــای ترکش هر شــهری اســت که در 
گردشــگران  آســتانه  جهانی شــدن قــرار دارد.]...[ دوســالانه 
خاصی را بــه خود جلــب می کنــد -کــه بعضی شــان فوق العاده 
کنان را کــه اســتطاعت  پولدارنــد- و می کوشــند آن عــده از ســا
ترک آن جا رادارند، ســرگرم ســازد« )اســتالابراس، ۱۳۸۸: ۳۹(. 
اســتالابراس در ناهمگنی ســلایق محلی و ناظــران و کارآمایان 
عالم هنر و عــدم ارتباط آثــار با مردم محلــی به این نکته اشــاره 
می کند که اغلب کارآمایــان گوش به فرمان نظام هنری جهانی 
هســتند. »درســت اســت که نظر مردم محلی را می شــنوند و با 
آن ها مشورت می کنند و آن ها را در کار مشارکت می دهند، اما، 
فلســفه  وجودی شــان و محیطــی کــه در آن فعالیــت می کنند، 

جهانی و تلفیقی است« )همان: ۴۴(. 
لــذا، الزام هــای اجرایی به جــای بازار هنــر معمول -کــه پیش  از 
این بر عهــده گالری ها بــود- به حوزه های محلــی و بین المللی 
برده شــده بــود. مســاله ای کــه از هنر فضاهــای عمومی شــهر، 

هنری عمومــی و بــا دغدغه هــای بین المللی برای شــهروندان 
ســاخت. آنچه در ایــن دوره هــم در گفتمان عمومــی هنر و هم 
کید می شــود و در  هنر فضاهای عمومی شــهر مطــرح و بــر آن تا
مصداق های عینی دوسالانه های شــهری و پروژه های هنری 
شــهری عینیــت می یابــد، مســاله نهادهــای عالــم هنر اســت. 
انتخــاب برخی آثــار -که متولی خریــد و نصب آن ســازمان های 
دولتــی و نهادهــای نخبه گــرای عالــم هنــر یــا نهادهــای هنری 
بودند- بیش تــر بر گرایش هــای بین المللی گفتمــان هنر بنیاد 
یافته بود، تا گرایش های محلی و بومی؛ و بســیاری از آثاری که 
در فضاهای عمومی شهر قرار می گرفتند، نه با نظر شهروندان، 
بل با نظر نهادها انتخاب می شــدند.۵۶ نظریه ای کــه در دوران 
پســت مدرن در انتخــاب و عــدم انتخــاب آثــار هنــری بســیار 
موردتوجــه منتقدان هنــر قرار گرفــت و در نظریــات »عالم هنر« 
آرتورســی دانتو صورت تعریفی معینی در چرایی و چگونگی آثار 
ک، ۱۳۹۷: ۲۲۷(. پرسش های همه جانبه    کارا هنری یافت )با
ایــن دوره در مــورد هنــر و موسســات هنــری باعــث شــد، درک 
جدیدی از هنر فضاهای عمومی در شــهر صــورت گیرد و هدف 
از معنــای آثــار و مــکان بــه مولــف و نهادهــای ســفارش دهنده 
تغییر یابــد. البته، در این میــان تضادی فاحش میــان هدف و 
نتیجه به  وجود می سازد و آن این مهم است که در دوره ای که 
سیســتم تجاری گالری ها تنها بخشــی از اقتصاد سرمایه داری 
کنــش منفی نســبت به این سیســتم نشــان  بــود؛ هنری کــه وا
مــی داد و آن را رد می کــرد، بازهــم مجبــور بــود بــرای نمایــش، 
تحســین و مصــرف، بــه آن متکی باشــد و این مســاله مســلما، 
گویای یک تضاد بود )آرچــر، ۱۳۹۲: ۱۳۶(. تضادی که نشــان از 
هدف متفاوت نهادها- هنرمنــد در هنر عمومی و هنر شــهری 

داشت.
ح  کــه در ایــن دوره مطــر در ایــن میــان نقدهــای نظریــه ای 
شــهری  و  عمومــی  حــوزه  میــان  ســرگردانی  بــه  می شــود، 
می انجامــد و معنــای هنــر در عرصه هــای عمومــی شــهر را بــا 
رویکردهــای نوینــی میــان مالکیــت شــهر و فضــای عمومــی 
مواجه می ســازد. لــذا، نقش مولفه هــای هنرمنــد- نهادهای 
عالم هنر که در این دوره، گاه، در نســبت باهم و گاه، در تقابل 
باهم به عرصه های عمومی شهری وارد می شدند، مهم تلقی 
شــد. علی رغــم این کــه تعریــف مشــخصی در میان  ســال های 
ح نمی شــود،  ۱۹۶۰- ۱۹۹۰ در نســبت هنر عمومی با شــهر مطر
منازعات پس از اجرای آثار میــان مخاطبان و نخبگان هنر، رد 
و پذیرش آثار از سوی مخاطبان، گفتمان های نظریه پردازان 
کید بر همراهی هنرمندان، معماران و شهرسازان،  شهری و تا
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کی هنرمنــدان شــهری در نســبت بــا شــهر  رویکردهــای اشــترا
و شــهروند و حضــور نهادهــای شــهری حامــی هنر در شــهرها، 
نشــان از چگونگــی ســاز و کار هنــر در فضاهــای عمومــی شــهر 
فرانســه  چــون  کشــوری  در  را  آن  کارکــرد  دومــزون روژ  دارد. 
ارتقای محیط های بصری شــهری تعریف می کند.۵۷ او معتقد 
است: »هدف سفارش های رسمی هزینه شــده توسط دولت 
ج از موزه هاســت.  کــردن میــراث هنــری خــار تــا حــدی غنــی 
کــه متوجــه هنرمنــدان فرانســوی  ایــن ســفارش ها هم چنان 
اســت، به هنرمنــدان خارجی هم نظــر دارد. این ســفارش ها، 
محیط هــای عمومــی و مکان هــای تاریخــی را جذاب تــر کرده 
کمــک مالــی  و بــرای ســاختن آثــار بــه جمعیت هــای محلــی 
می کننــد. این همــان یک درصــد معــروف اســت. در حقیقت 
یک درصد بودجه  کل پروژه های عمرانی و یا گسترش بناهای 
عمومــی باید بــرای آفرینــش آثاری مخصــوص به ایــن بناها در 
نظر گرفته شــود. برخــلاف بنیاد ملــی هنــر معاصر که تنهــا آثار 
از پیش خلق شــده را خریداری می کند، دخالت سفارش های 
رســمی از همــان مرحلــه اول در پــروژه  آفرینــش هنــری شــکل 
گرفتــن چنیــن ســفارش هایی هنرمنــدان بــا  می گیــرد. بــرای 
ســازمان های مربوطه، هم چنین، معماران یا شورای شهری 
گفتگــو می کنند«  و محلی )شــهرداری ها، شــوراهای عمومی( 
گفتگومنــدی  )دومــزون روژ،  ۱۳۸۹: ۷۷-۷۸(. لــذا، مســاله 
میــان نهادهــای هنــری و هنرمنــد بــا شــهر و شــهروند در هنــر 
شــهری و تغییر نســبت های آن در هنر عمومی میــان نهادها- 
هنرمند و فضــای عمومی به تفــاوت این دو حــوزه می انجامد 
)نمــودار۳(. مولفه هایــی کــه در هنــر عمومی به نقــش پررنگ 
نهادهــا در اجــرای ایــده هنرمنــد می انجامــد و در هنر شــهری 
آن را در نســبتی میــان مولفه هــای نهادهــا- هنرمند با شــهر-

شهروند قرار می دهد. 

نمونه هــای ایــن تغییــر نســبت ها را در اثر ریچــل وایتریــد۵۸ که 
در میــدان ترافالــگار۵۹ لنــدن، در همراهی بــا مــکان، تاریخ آن 
و مخاطــب حاضــر ساخته شــده، می تــوان مشــاهده نمــود. 

تصویر۹-  خانه، این کار به سفارش آرتانگل۶۱ و با حمایت مالی آبجوسازی 
ک ۶۲ و با همراهی شورای محلی  بَک بِر، شرکت مصالح ساختمانی تارما

انجام شد. ۱۹۹۳- ۱۹۹۴، شرق لندن، بتن تقویت شده با شبکه های فولاد 
کستری، خانه در ۱۹۹۳ آغاز و در ۱۹۹۴ تخریب شد. ریچل وایترید  و رنگ خا

.)URL7:ماخذ(

تصویر۱۰-  یادمان بدون عنوان، ۲۰۰۱، میدان ترافالگارد لندن.۶۰ قالب رزینی 
که به عنوان مجسمه روی یکی از چهارستون میدان ترافالگارد قرارگرفته است. 

.)URL6:ریچل وایترید )ماخذ

نمودار ۳. نسبت های رابطه ای و تفاوت مخاطب- مکان و نهادها- هنرمند در 
هنر عمومی و هنر شهری، همین گونه که ملاحظه می شود، نسبت مکان در هنر 
شهری بزرگ تر از هنر عمومی و مخاطب -شهروند آن نسبتی بیش تر از نهادها- 
هنرمند دارد. این مولفه ها در هنر عمومی با نسبت بزرگ تر نهادها- هنرمند و 
مخاطبان تعریف می یابد و مکان به بستری جهت پرسش و ایده هنرمند بدل 

می گردد )ماخذ:نگارنده(. 
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مولفه هــای گفتمانــی کــه حتــی در خانه  قالــب گرفته شــده او 
نیز، علی رغم ایده مندی هنرمند، به جهت توجه به مخاطب 
حاضــر و خاطره مــکان، می توان مشــاهده نمــود. در ایــن اثر، 
هنرمنــد عــلاوه بــر همــکاری بــا نهادهــای مختلــف، بالاخص 
نهادهــای محلــی، بــه روایتی کــه در این مــکان شــهری اتفاق 
کــرده  افتــاده )بمبــاران و تخریــب خانه هــای ردیفــی( توجــه 
اســت. وایتریــد زندگــی درون ایــن خانه را بــا قالب گیــری بتنی 
به بیرون نمــای آن منتقل کرده اســت، تا تصویــری از تخریب 
زندگی بــا جنگ ارائه دهــد. اثر وایتریــد به لحاظ بیــان دغدغه 
مشــترک انســانی )تخریــب زندگــی بــا جنــگ(، اثــری عمومــی 
اســت؛ اما او ایــده خــود را در نســبت با مــکان شــهر و مخاطب 
شــهروند آن بیــان می کنــد. لــذا، می تــوان ایــن نکتــه را هم در 
نظر گرفت کــه چنانچه ایــده هنرمنــد در همراهی بــا خاطرات 
جمعی مکان-شهر و مخاطب-شــهروند بیان شود، اثر علاوه 
بر عمومی بودن، قابلیت شــهری شــدن هم می یابــد. زیرا هم 
ح می کنــد و هــم آن را در نســبت با  دغدغــه ای عمومی را مطــر
مــکان جانمایی می کنــد. هرچند ایــن تجربه های شــخصی- 
اجتماعــی و مکانــی شــده در گلدان هــای طلائی ژان پیــر رنود 
شــهری نمی شــود؛ گرچه هیچ مولفــه ای از عمومی بــودن کم 
ندارنــد؛ چــون آن چــه بــه نمایــش درمی ســازد، تنهــا تعلقــات 
هنرمند اســت کــه در هــر مکانــی نصــب می شــود. تعلقاتی که 
گرچه برگرفتــه از جامعــه و مولفه های محیطی زندگی اوســت؛ 
اما به همــان میزان شــخصی، دارای نقــدی فردیــت یافته و با 
نگاه شــخصی و ایده مند اســت. درســت به مانند دنیــل بورن 
که »خیابان بــرای او به مکانــی برای کار تبدیل می شــد: چون 

مناسب، آزاد و مجانی بود« )دومزون روژ،  ۱۳۸۹: ۴۲(. 
 بنابراین، آن چــه مباحث نهادهــا- هنرمند را در هنر شــهری و 
عمومی معین می ســازد، ساز و کار شــهری نهادهایی است که 
در هنر شهری دخیل می شوند و تجربه ای از مکان را در نسبت 

هنرمند، شــهروند و مکان تغییــر می دهنــد؛ مولفه هایی که در 
هنر عمومی در نســبت بــا هنرمنــد- نهادها عمــل می کنند و بر 
ایده مفهومی هنرمنــد و گفتمان بین المللــی- جهانی نهادها 
کن بنیاد  در نســبت بــا مخاطــب عــام و نــه صرفــا شــهروند ســا
می یابد. لــذا، نهادهــا- هنرمنــد در هنر شــهری گفتمانــی و در 
هنــر عمومی به صــورت نخبه گــرا عمــل می کنند و نســبت های 
متفاوتی در ربط هنــر با شــهر و مخاطب می ســازند )نمودار۴(. 
لذا، می توان این نکته را یادآور شد که هنر در فضاهای عمومی 
گاه، معنــای آن در دایــره بی انتهایــی  کــه  شــهرهای معاصــر 
کنی های منتقــدان آوانــگارد پنهــان  از لفاظی هــا و ســخن پرا
می شــود و گاه، با اعلام عدم قطعیت معنا به سمت خلق معنا 
توســط مخاطب پیش می رود، هم چنــان میان تبــادل ایده و 
حرکت مفاهیم از دنیای هنر به دنیای عامه نقش مهمی بازی 

می کند. 

نتیجه گیری
هنر فضاهای عمومی شــهر پس از تحولات پست مدرن خود را 
از قیود پیشین چون داشتن کارکرد های صرف زیباشناسانه، 
و  رهانیــد   ... و  پیام رســانی  قهرمانــی،  یادمانــی،  سیاســی، 
بــا خوانــش مجــدد شــهر و فضــا، بســتری عمومــی بــرای بیان 
گاه، در قالــب چیدمان هــای  یافــت. رویکردهــای بیانــی آن، 
تعاملی بســتر شــهری را به خوانــش مجــدد بازخوانــد و گاه، با 
ایده منــدی مفهومی هنرمنــد معنای مــکان را با حضــور خود 
به پرســش گرفــت. گاه، ایده مفهومــی هنرمند چنــان اصالت 
یافت که زمینه  شــهری را تغییر داد و آن را به نفع خود مصادره 
کرد و گاه، در نســبت بــا آن پیام خــود را بیان کرد. شــهر در این 
دوره به صــورت بســتری متکثــر، مکانی می شــود بــرای روایت  
هنرمندان، مخاطبان و نهادهای دولتی و خصوصی و فضای 
آن که به لحــاظ ســاختاری و هویتــی در میان گذشــته، حال و 

ک و افتراق در هنر عمومی و هنر شهری، با توجه به مخاطب، محیط، نهادها و هنرمند )ماخذ: نگارنده(.  نمودار ۴. مولفه های اشترا
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آینده حرکــت می کند؛ تلاقی زمانی- مکانی متکثری می ســازد 
که بیش از این در فضاهای شهری قابل تصور نمی آمد. 

اما آن چــه در این میان مولفه هــای هنر شــهری را از مقوله هنر 
عمومــی جــدا می کنــد، وابســتگی و مکان منــدی معنامند آن 
بــه فضاهــای عمومــی شــهر و پیونــد آن بــه مخاطــب و زندگی 
شــهری اســت. هنر شــهری بســترهای فضایــی- مکانی شــهر 
را به بســتر جدیدی از تحــول رویدادها بدل می کنــد و خوانش 
جدیــدی از شــهر و هنــر بــرای مخاطــب حاضــر در مــکان ارائه 
می دهــد. رویکردهــای تعاملی میان هنــر و اجتمــاع، فناورانه 
کارکــردی آینده گــرا و مکانــی بــرای شــهر  بــودن هنــر جدیــد، 
پیش بینی می کنــد و مولفه های شــهری را در نظــر می گیرد که 
بوده، هســت و در حال شــدن اســت. هنر در این بســتر متکثر 

در نســبت با مکانیت شــهر هویت می یابد و در نسبت بینابین 
میــان هنرمنــد- نهادهــا و مخاطــب حرکــت می کنــد. برخورد 
گاه، به واســطه نهادهــای  گاه، شــخصی و  و مواجهــه بــا شــهر 
گاه، در رویارویــی بــا نهادهــای قــدرت صــورت  دنیــای هنــر و 
گفتمــان منظــر شــهری مشــارکت  می گیــرد؛ امــا همــواره، در 
می کند. مولفه هایی که در عمومیت هنر به فضا- زمانِ مکان 
و امتــداد ایــده هنرمنــد- مخاطــب می انجامــد، در این جــا بــا 
فضــا- زمان شــهر یکــی می شــود و ظــرف آن را می پذیــرد. لذا، 
مکانی که بوده، هســت و امتــداد می یابد؛ پویا، رشــد یابنده و 
تغییر کننده در ایده مشــارکت جوی هنرمند امتــداد می یابد، 
بســتری نــو بــرای خوانــش ایجــاد می کنــد و مواجهــه نوینــی از 

جنس رویداد می سازد.

پی نوشت 
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کزاد، ۱۳۹۰: ۸۴-۸۲(.  وان آیک از آن برای طرح ایده خود استفاده می کند )پا
“Urban landscape and environmental art” گوردون کالن در کتاب »گزیده منظر شهری« در The concise townscape“ ،۱۹۶۱” با نقد نگاه . ۱۰

تک بعدی در ساخت شهر آن را مقوله ای چند ســاحتی می داند و از »هنر مناسبات« و »هنر منظرشــهری« و »هنر محیط« نام می برد و معتقد است: تمامی 
عناصر سازنده محیط باید به گونه ای هنرمندانه در ارتباط با یک دیگر قرار بگیرند. شهر از منظر او »مجموعه ای است که می توان در آن حرکت کرد و به صورت 

 .)۴۳ :۱۹۶۱ ,Cullen( »ک نمود؛ نه به صورت تصویری ثابت تباین پیوسته مناظر آن را ادرا
“The Image of the city ” لینــچ شــهر را ماننــد »یک بنای نفیس معماری، ســاختمانی می داند کــه در فضا قد برمی افــرازد. با این تفاوت که مقیاســی . ۱۱

گذشت زمان شکل و سیمای نهایی خود را می یابد« )لینچ، ۱۳۷۲: ۹(.  بزرگ تر دارد و تنها با
“PopArt” دنیس اسکات براون مشکل شهر معاصر را در این می بیند که »معماران معاصر، به دشــواری می توانند مانند هنرمندان پاپ، زبان صوری . ۱۲

کزاد، ۱۳۹۰: ۴۵۵( تجارت را تخمین زده و پس از بهبود کیفی، آن را در آثار خود به کارگیرند« )پا
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“The city as a people’s art” ادموند بیکن شــهر را هنر مردم می داند؛ تجربه ای مشــترک و جایی که هنرمند با بیش ترین شــمار تحســین کنندگان . ۱۳
بالقوه  خود روبه رو می شود )همان: ۴۰۶(.

 “Discourse City” برخی متخصصان شهری چون دبورا استیونســون برای تعریف شهر از نظرات اندیشــمندان حوزه نقد ادبی و فلسفه چون رولان . ۱۴
بارت استفاده می کنند و معتقدند: »شهر گفتمانی است و این گفتمان در حقیقت یک زبان است« )استیونسون، ۱۳۸۸: ۱۰۹( 

۱۵ ..)Phillips, 1990: 331-335( .نک 
Suzanne Lasy)۱۹۴۵( هنرمند، معلم، نویسنده و استاد آمریکایی که در رسانه های مختلفی ازجمله اینستالیشن، ویدیو، پرفورمنس، هنر عمومی و . ۱۶

عکاسی کارکرده است و در آن ها به »مضامین اجتماعی و مسایل شهری« پرداخته است.
۱۷ ..)Lacy, 1995:171-185( .نک

18.  PublicArt.
19.  populus.
20.  puplicus.
21.  pubes.
22.  UrbanArt.
23.  StreetArt.
24.  Graffiti.
25.  Urbanus.
26.  Urbs.
27. Town and city.
28.  urbis.

۲۹ .po-:جهت مطالعه بیش تر در مورد تغییر مفهوم شهر از گذشته تا امروز هم می توان اتیمولوژی لغاتی که پیش تر در این مفهوم استفاده می شد، چون  
lis، parish، burgh، home، region و county را مشاهده نمود و نک. )فکوهی، ۱۳۹۸: ۲۶- ۲۸(. 

 از منظر جان دیویی هنرها تنها با ظهور امپریالیسم و سرمایه داری عصر مدرن از معبد و میدان عمومی جدا شدند )لدی، ۱۳۹۷: ۱۵۴- ۱۵۵(.  . ۳۰
Arthur Danto )۱۹۲۴-۲۰۱۳( فیلسوف، اســتاد دانشگاه و نویســنده آمریکایی که بیش ترین شــهرتش به علــت کار نظام مند در حوزه فلســفه هنر، . ۳۱

 .)URL8( فلسفه تاریخ و نقد هنری است
Hilde S Hein   )۱۹۳۲( دانشیار فلسفه، در کالج مقدس کراس است. از کتاب های قبلی وی می توان به موزه در حال گذار: چشم انداز فلسفی )۲۰۰۰( و . ۳۲

  .)URL9( اشاره کرد )کتشاف: موزه به عنوان آزمایشگاه )۱۹۹۰ ا
۳۳ . .)URL10( هنرمند آمریکایی که مفسر تند طبقه آمریکایی، فرهنگ عامه و شورش جوانان بود )۱۹۵۴-۲۰۱۲( Mike Kelly
 مایک کلی، بحث بر سر هنر عمومی، قضیه سرا و لین نک. )هاین، ۱۳۸۶: ۹۳-۶۵(.. ۳۴
Michael  North )۱۹۵۱( منتقــد ادبــی آمریکایــی و اســتاد گروه انگلیســی دانشــگاه کالیفرنیــا، ازجملــه مطالعات برجســته او می توان بــه دیالکتیک . ۳۵

  .)URL11( مدرنیسم؛ زبان و ادبیات قرن بیستم اشاره کرد
 Jean-Michel Basquiat )۱۹۶۰-۱۹۸۸( هنرمنــد آفریقایی تبار آمریکایی، که ابتدا به عنوان یک هنرمند دیوارنگار در نیویــورک و بعد در دهه ۱۹۸۰، . ۳۶

   .)URL12(  کسپرسیونیسم مشهور شد به عنوان یک هنرمند سبک نئوا
  Keith Allen Haring )۱۹۵۸- ۱۹۹۰( هنرمند آمریکایی، که هنر پاپ او از خرده فرهنگ نقاشــی های دیواری شــهر نیویورک در دهــه ۱۹۸۰ بیرون آمد. . ۳۷

    .)URL13( تصاویر متحرک وی در جامعه تجسمی آمریکا به یک زبان بصری به رسمیت شناخته شده تبدیل شده است
Desmond Rochfort )۱۹۴۹( هنرمند دیوار نگار اهل رودزیای جنوبی انگلســتان، که متاثر از نقاشــی دیواری مکزیک و نقاشــی اجتماعی و سیاسی . ۳۸

بــود. او و دیویــد بینینگتــون، David Binnington پروژه های دیوارنگاری خــود را بااطلاع عمومی، نظرســنجی محلی، تبلیغات برای تامیــن منابع اجرای 
    .)URL18( طرح ها و تحقیق در مورد مکان و مصالح اجرای اثر خلق می کردند

39.  Serpentine Gallery.
40.  In situ.

کسس و موقعیت گرا )مکان محور( فرانسوی است. بیش تر آثار او شامل پوسترهای چاپ شده . ۴۱ Ernest Pignon-Ernest )۱۹۴۲( هنرمند فرانسوی فلا
     .)URL14( سیاه وسفید است که به جهت القای مفهومی خاص در مکان های مورد نظرش نصب می شود

42.  Charonne.
Jenny Holzer )۱۹۵۰( هنرمند نو مفهومی آمریکایی اســت. تمرکز اصلی کار او انتقال کلمات در فضاهای عمومی اســت. هولزر به شــاخه فمینیســتی . ۴۳

 )visual objects( تعلق دارد که در حدود ســال ۱۹۸۰ ظهور کردند و به دنبال راه های جدیدی برای ســاختن روایت یا تفســیر بخشی ضمنی از اشــیا بصری
    .)URL15( هستند

Mary Miss )۱۹۴۴( هنرمند و طراح آمریکایی که آثارش مرزهای میان معماری، معماری منظر، مهندسی و طراحی شهری را پست سر گذرانده است. . ۴۴
    .)URL16( اینستالیشن های او ماهیتی مشترک دارند. او با دانشمندان، مورخان، طراحان و مدیران دولتی کار کرده است

45.  Lee Harris Pomeroy.   
46.  Henri Lefebvre.

Jean- Pierre Raynaud )۱۹۳۹( هنرمند پلاستیســین فرانســوی که گلدان های گل پر از ســیمان و کاشی های سرامیکی ســفید با اتصالات سیاه به . ۴۷
مشخصه اصلی هنر او تبدیل شد. از جمله آثار او و محل های نصبش می توان به گلدان قرمز ۵ متر در Faret Tachikawa به عنوان مجموعه دایمی در ژاپن 
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   .)URL27( و ۵ گلدان ۵ متری طلایی مقابل مرکز پمپیدو در پاریس، اشاره نمود. کارهای اخیر گلدان گل او در رنگ های فلورسنت ظاهرشده اند
 Psycho- object اشیایی که با زنده نمودن یک خاطره یا تجربه قدیمی در ارتباط با روح و روان آدمی حساسیت ایجاد می کند. . ۴۸
۴۹ .    .)URL17( هنرمند فرانسوی که اغلب آثارش در حیطه هنر مفهومی و گاه مینیمال جای می گیرد )۱۹۳۸(Daniel Buren 
 نک. )دومزون روژ، ۱۳۸۹: ۴۲(.  . ۵۰
 Benjamin Vautier )۱۹۳۵( ملقب به بن Ben، متولد ایتالیا که در دهه نود به خاطر نوشته هایش به شهرتی عمومی دست یافت. او بیش تر به خاطر . ۵۱

    .)URL26( نقاشی های متنی یا »نوشته های« خود که در سال هزار و نهصد و پنجاه و سه با کار »ما باید بخوریم. ما باید بخوابیم« معروف است
52.  I will have liked to be this cactus in the ass of art.

  Nelson Goodman )۱۹۹۸-۱۹۰۶( فیلســوف آمریکایی و استاد دانشــگاه هاروارد بود. او که خــود گالری دار و مجموعه دار آثار هنری بود به مســایل . ۵۳
زیبایی شناسی با شیوه ای نوین پرداخت )جوانلی، ۱۳۹۷: ۱۹۹(

ج از آن به عنوان مشاور امور فرهنگی . ۵۴  Remo Vescia، از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۷ معلم، مسئول حمایت مالی وزارت فرهنگ شهر پاریس که در فرانسه و خار
    .)URL2( برای حمایت مالی کار می کند

55.  Le Figaro.
 نمونه ایــن منازعــه را می توان در مقایســه اثر مایا لین کــه یادبودی بــرای قربانیان جنــگ ویتنام بود و بــا هزینه هــای نهادهای محلــی و فراخوان طرح . ۵۶

اجراشده بود با اثر قوس کج ریچارد سرا که به انتخاب نهادهای هنری خریداری و در فضای عمومی شهر قرارگرفته بود، مشاهده نمود. 
مناسباتی که در بیش تر کشورهای جهان در دوران پست مدرن و معاصر تعین یافته به نظر می رسد.. ۵۷
 Dame Rachel Whiteread )۱۹۶۳( مجسمه ساز انگلیسی که اغلب مجسمه هایش به شیوه قالب گیری ساخته می شود. یکی از معدود هنرمندان . ۵۸

   .)URL19( از آن خود کرده است )زنی است که جایزه ترنر سال ۱۹۹۳ را برای اثر هنر شهری )خانه
  Trafalgar Square میدان ترافالگار یک میدان عمومی در شــهر وست مینســتر، مرکز لندن اســت. نام این میدان به یاد نبرد ترافالگار پیروزی نیروی . ۵۹

دریایی انگلیس در جنگ های ناپلئونی بر فرانسه و اسپانیا اســت. مجســمه ها و بناهای یادبود مهمی در این میدان قراردارند؛ اما چهارمین ازاره که از سال 
 .)URL20( ۱۸۴۰ خالی مانده است، از سال ۱۹۹۹ میزبان هنرهای معاصر است

60.  Trafalgar Square in London.
Artangel یک سازمان هنری مستقر در لندن است که در ســال ۱۹۸۵ توسط راجر توك تاسیس و از ســال ۱۹۹۱ توسط جیمزلینگ وود و مایکل موریس . ۶۱

کارگردانی شــده اســت. این ســازمان مجموعه ای از آثار قابل توجه مخصوص ســایت، به علاوه چندین پروژه برای تلویزیون، فیلم، رادیو و وب را ســفارش و 
تولید کرده است. از کارهای برجسته آن می توان به خانه برنده جایزه ترنر توسط راچل وایترید )۱۹۹۳( شکستن توسط مایکل لندی )۲۰۰۱( و تصرف توسط 

 .)URL21( اشاره کرد، هم چنین،  نامزد جایزه ترنر در سال ۲۰۰۹ است )راجرهیورنز )۲۰۱۰-۲۰۱۰
62.  Beck’s Beer and Tarmac Structural Repairs
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 Abstract:
In the developments of postmodernism and with the beginning of the dis-
course of the generality of art in cities, the relationship between the work of 
art, artist, audience and urban context with new relations becomes mean-
ingful and due to new approaches of artists in the city, its relationship with 
urban institutions and a wide audience creates a variety of approaches in 
the field of works and theories of theorists. Cities as a context of discourse 
and multiculturalism, become a platform for the presence of art, and com-
munication with a wide urban audience becomes the goal of art. In the 
midst of these developments, urban spaces, that previously designed only 
by urban organizations and their careful planning and collaboration with 
artists, became the context for the entry of various arts. The relationship 
between art and the urban has faded; the art-urban component is accom-
panied by the artist-audience component, and here the public art discourse 
begins.
In the public discourse of art, which most theorists have defined as “public 
art,” artists ideologically turn to the public context to communicate with a 
wider audience. Because, in addition to environmental contexts, Urbans 
were considered as a context for discourse with a wide audience, govern-
ments and urban institutions try to create a discourse context for art and 
intervene by creating a percentage for art works. However, urban develop-
ments in the postmodern period, which are based more on audience-ori-
ented approaches and define the urban space in relation to the urban 
audience, do not consider most of the artworks of the public art genre in 
relation to the urban and the urban audience and after the first decades of 
this approach, the public art controversy begins. Its conflicts are mostly be-
tween urban theorists, audiences, artists and institutions that support art 
works. By Criticizing the works, they demand the coordination of art with 
the urban context, the cultural and pluralistic context of the city, the urban 
audience and its association with local institutions.
Therefore, it seems that despite the semantic similarity in the basic com-
ponents of urban art and public art, the mixture of these two areas and the 
semantic ratios of components such as audience-citizens, city-public spaces and institutions-artists are different. Because, 
despite its proximity to urban-public spheres, the discourse of public art is different from that of urban art and is based on 
artist-centered components. Therefore, it seems necessary to question the ratio of similar and different components in the 
two genres of public art and urban art, both in the semantics of the terminology for it and in its basic components that are 
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the audience-environment and artist-institutions. Therefore, the purpose of this study is to answer what and how the art is 
in the public spaces of the city; through the two terms of public art and urban art, by examining the common and differential 
components of these two areas, which is based on terminology and analysis of works.
The research method in this article is descriptive-analytical and comparative. It begins with the collection of historical art-
works and documents related to the art of public spaces in the city and the extraction of its variables has been done by ana-
lyzing related texts and artworks in both: urban and public areas. Due to the interdisciplinary nature of the article, research, 
collection and classification of works and texts have been done by comparative study in two areas of city and art and to enter 
the main and semantic issues in these two areas, how and why the discourse of the generality of art in the second half of the 
twentieth century has been discussed historically and socially. Its semantic aspects have been studied in the terminology of 
public art and urban art and in terms of comparing the commonalities and differences between these two areas, the import-
ant semantic components that have been found in both how and why of Public Art and in the semantics of terminology, have 
been analyzed by comparing the artworks and discourses of this period. Examples of research have been selected from the 
important and prominent works in this field in the public spaces of the city and by analyzing and studying the previous fields 
of works and their turning to the public space of the city, public and urban questions have been studied.
Researches show that the art of public spaces in the city, after the changes of postmodernism, freed itself from previous 
constraints such as: purely aesthetic, political, memorial, heroic, messaging, etc. and by re-reading the city and space, found 
a public context for its expression. Its expressive approaches, sometimes in the form of interactive installations, re-read 
the urban context. Sometimes, with the conceptual ideology of artists, questioned the meaning of place with Its presence. 
Sometimes the artist’s conceptual idea became so original that changed the urban context and confiscated it in its favor, 
and sometimes expressed its message in relation to it. During this period, the city became a place for the narration of artists, 
audiences, and public and private institutions in the form of multiple contexts. Its space that moves structurally and identity 
between the past, present and future; created a multiplicity of time-space that is no longer imaginable in urban spaces.
However, what separates the components of urban art from public art is the meaningful dependence and location of urban 
art to the public spaces of the city and its connection to the audience and urban life. Urban art transforms the spatial-local 
contexts of the city into a new context for the evolution of events and offers a new reading of the city and art to the audience 
present in the place. Interactive approaches between art and society predict the technological nature of new art, a futuristic 
function, and a place for the city. Urban art considers the urban components that have been, are and are becoming. In this 
multiple context, art is identified in relation to the location of the city and moves in the intermediate relationship between 
the artist-institutions and the audience. The confrontation with the city is sometimes personal, sometimes is through the 
institutions of the art world and sometimes is against the institutions of power; but it always participates in the urban land-
scape discourse.
The components that in public art lead to the space-time of the place and the extension of the artist’s idea in the audience, 
here become one with the space-time of the city and accept its container. Therefore, despite the widespread use of the term 
public art in the postmodern era and the application of the term public to works created in the field of urban landscape; the 
nature of the basic components of these two areas are different. In public art, priorities are understood in artist-centered 
and audience-oriented ratios; whereas in urban art, these proportions find meaning primarily in the location of the city and 
below the audience of the citizen. Where it was located, where it is and to where it extends. It is dynamic and evolving and 
transformative, participating in the artist’s participatory idea, creating a new context for reading, and creating a new en-
counter with the event.
 
Keywords: Urban Art, Public Art, Urban, Audience, Citizen.
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